فانوس دریایی
داستان ناتمام ادگار آلن پو
برگردان: سیمین عرفانی‌فرد
اين اثر آخر كار تخيلي ادگار آلن پو (Edgar Allen Poe) نويسنده و شاعر آمريكايي (1849 – 1809) است كه عمده ی شهرتش به خاطر توسعه بخشيدن به گونه ادبي وحشت و خيال پردازي است. اين متن احتمالاً در ماه مي 1849، چند ماه قبل از مرگ وي نوشته شده است. بعد از آن از 23 نويسنده ی برجسته خواسته شد تا آن را كامل كنند كه هر كدام به گونه‌اي منحصر به فرد اين كار را انجام داده‌اند.

روز اول ماه ژانويه سال 1796 اين نخستين روز اقامت من در اين فانوس دريايي است. اين ورود را در دفترم يادداشت مي‌كنم، چرا كه با «دي گريت» موافق هستم. مثل هميشه تا جايي كه بتوانم يادداشت‌هايم را نگه خواهم داشت؛ اين كار را انجام مي‌دهم – اما هيچ كس نمي‌داند چه اتفاقي ممكن است براي مرد تنهايي چون من روي دهد – شايد بيمار شوم يا شايد هم خيلي بدتر... حوادث وحشتناك‌تري پيش رو داشته باشم! قايق تنها وسيله گريز بود اما چرا بايد به چنين چيزي فكر مي‌كردم وقتي كه هنوز زنده‌ام و كاملاً در امان هستم؟ اكنون با انديشيدن به زنده گي، روحم جان تازه‌ مي‌گيرد حداقل براي يك بار در زنده گي‌ام – كاملاً تنها هستم؛ چرا كه سگم نپتون هر چه قدر هم كه بزرگ باشد نمي‌توان او را به عنوان يك فرد از «جامعه» در نظر گرفت. قسم مي‌خورم من هميشه در جامعه خيلي بيشتر از اين خراب شده احساس آرامش مي‌كردم – در چنين حالتي من و «جامعه» از هم جدا شدني نيستيم – حداقل تا آخر سال .... آن چه بيش از همه من را متعجب مي‌كند، زحمتي است كه «دي گريت» براي بازديد من از اين جا متحمل شده است. من در اين سرزمين يك اشراف‌زاده هستم! مطمئناً (موضوع) اين نبوده است كه سران مجلس، ترديدي در توانايي من در تنظيم نور داشته‌اند. يك مرد پيش از اين، اين كار را انجام مي‌داده است – و من كاملاً آن را تنظيم مي‌كردم همان‌طور كه سه تاي ديگر معمولاً هماهنگ مي‌شدند. اين وظيفه در واقع هيچ چيز نبود و دستورالعمل‌هاي چاپ شده تا حد ممكن ساده بود. هيچ وقت به «ارندوف» اجازه همكاري با من داده نشده است. من نبايد هيچ گاه راهي را با كتابم ايجاد مي‌كردم كه او به من برسد، با آن حرف‌هاي غير قابل تحمل بي‌پاياني كه مي‌زد.
علاوه بر اين، من آرزو مي‌كردم كه تنها باشم .... خيلي عجيب است كه من هيچ وقت ديده نشوم، تا اين لحظه، اين لغت چه معناي كسل كننده‌اي دارد - «تنهايي»! تنها تفريحي كه اين جا وجود داشت اعجابي بود كه در پژواك صدا بين اين ديوارهاي استوانه‌اي ايجاد مي‌شد – اما آه، نه! – همه‌ي اين‌ها بي‌معني است. فكر مي‌كنم اين انزوا كم كم من را عصبي خواهد كرد. 
اين هرگز اتفاق نخواهد افتاد. هرگز پيش گويي‌هاي «دي گريت» را فراموش نخواهم كرد. اكنون براي بالا رفتن از اين فانوس دريايي و يك نگاه دقيق «براي ديدن آن چه مي‌توانم ببينم» آن چه در واقع مي‌توانم ببينم! خيلي زياد هم نيست. فكر مي‌كنم سطح دريا كمي پايين رفته است – اما در هر حال اتاقك قايق گشت به شدت تكان مي‌خورد. با اين كه كمتر از 190 يا 200 مايل فاصله دارد تا قبل از ظهر فردا از نورلند قابل رويت نخواهد بود. 
***
روز دوم ماه ژانويه – آن چنان روز پر شعفي را گذراندم كه قادر به توضيح آن نيستم. هيجان من از تنهايي به سختي مي‌توانست خشنوده كننده باشد. نمي‌گويم راضي شده بودم: چرا كه معتقدم هرگز نبايد از چنين لذت‌هايي كه امروز تجربه كردم، راضي باشم .... نزديك صبح دم باد آرام بود و بعد از ظهر سطح دريا كاملاً پايين رفته بود ... هيچ چيز، حتي با تلسكوپ، قابل رويت نبود، فقط اقيانوس بود و آسمان، كه گاه فريبنده مي‌نمود.
***
روز سوم ماه ژانويه – تمام روز يك آرامش محض. نزديك‌هاي عصر، دريا مثل شيشه به نظر مي‌رسيد. معدودي خزه دريايي به چشم مي‌خورد، اما به غير از آن‌ها تمام روز واقعاً هيچ چيز نبود – حتي ذره كوچكي ابر ... خود را با وارسي كردن فانوس دريايي مشغول كردم ... اين يكي از آن (فانوس‌هاي) خيلی بلند است – اين را بر اساس تجربه تلخ خود هنگام صعود از پله‌هاي بي پايانش فهميدم تقريباً 160 فوت از نشانه پايين‌ترين سطح دريا تا نوك چراغ. هر چند در داخل تنه اين فاصله از كف تا بالاترين نقطه حداقل به 180 فوت مي‌رسيد: بنابراين كف (اين جا) 20 فوت از سطح دريا پايين‌تر است، حتي در حالت جزر (وقتي آب پايين مي‌رود).... اين طور به نظر مي‌رسد كه حفره داخلي كف اين جا بايد از مصالح بنايي مقاومي پر شده باشد (كه) بدون شك موجب شده است كه امن‌تر شود: - اما تصور من در اين باره چيست؟ يك چنين ساختاري در هر شرايطي به اندازه كافي امن است. بايد درون اين (فانوس دريايي) در وحشي‌ترين طوفان‌ها كه هميشه در جوش و خروش‌اند، احساس امنيت كنم – و هنوز صداي ملوانان، با يك وزش باد از جنوب – غربي ، شنيده مي‌شود كه گاه و بيگاه مي‌گويند اين دريا خروشان‌تر از هر جاي ديگر شناخته شده است تنها با يك استثنا در ورودي غربي ستريتس مگلان. فقط دريا بود، با وجود اين مي‌توانست هر بلاي سر اين ديوار محكم ميخ – آهني درآورد. ديواري كه در 50 فوتي از بالاترين سطح دريا، 4 فوت ضخامت دارد، اگر يك اينچ ...... به نظر من مبناي آن كه (اين) ساختار باقي مانده است گچ است ..... 
***
روز چهارم ژانويه [..... اين جا، نسخه خطي به طور ناقص پايان يافته است]
توجه: 
1) فضاي موجود در صفحه آخر احتمال گم شدن متن را از بين مي‌برد و اين تصور را قوت مي‌بخشد كه داستان نيمه تام باقي مانده است.
2) نام «فانوس دريايي» توسط شخص ديگري و بعد از مرگ آلن پو براي اين داستان انتخاب شد. جرج ود بري  (G.Wood berry) اولين كسي بود كه اين صفحات را در كتابي به نام «زنده گي نامه آلن پو» به چاپ رسانيد و اين نام را براي آن انتخاب كرد و بعدها همه آن را پذيرفتند و انتقادي بر آن نشد. 
